
فرماندهی انتظامی پیشــنهاد داده است با هدف افزایش بازدارندگی تخلفات 
راهنمایی و رانندگی، جرائم 3/1برابر افزایش یابد؛ افزایشــی که در نهایت باید 
دولت درباره آن تصمیم گیری کند. البته آنگونه که یک منبع رسمی به هم میهن 
گفته اســت، »افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی در دستور کار دولت نیست«، 
بــا این حال روز گذشــته درباره جزئیات این رویداد از ســوی پلیس راهور فراجا 

اطلاع رسانی شد. 
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی پیشنهاد افزایش مبلغ جرایم 
رانندگــی را در آذرماه امســال مطرح کــرد. او در توضیح این پیشــنهاد گفت: 
»متاسفانه 80درصد تصادفات به دلیل ارتکاب تخلف رانندگی است و راه  کاهش 
تخلفات، افزایش جرائم است.« او جرائم تخلفات رانندگی را در حدی بازدارنده 
نمی داند که باعث کاهش تخلف شود. سردار رادان رابطه ای بین این پیشنهاد با 
تورم و گرانی ندانسته و معتقد است: »افزایش جرائم برای کاهش تخلفات است. 
اگر کسی می خواهد تخلف کند باید بداند که جریمه سنگینی در انتظار اوست.« 
او می گوید، تصادف مربوط به تخلفات تنها از سوی شش تا هفت درصد رانندگان 

رخ می دهد که به افراد دیگر هم آسیب می زند. 

افزایش حدود 3/1برابری جرائم رانندگی �
سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا قبل از تودیع از سمت 
خود، روز گذشته به تشریح جزئیات این پیشنهاد پرداخته بود. او به خبرگزاری 
ایســنا )وابسته به جهاددانشگاهی( گفت: »مبلغ جرائم ربطی به پلیس ندارد. 
برابر قوانین و مقررات هر ســه ســال باید چهار دســتگاه شــامل پلیس، وزارت 
دادگســتری، وزارت کشــور و وزارت راه در بحث جرائم تصمیم گیری کرده و در 
مبالغ آن بازنگری کنند. با این وجود پلیس راهور در ســال های گذشته به دلیل 
وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و عواملی مانند شیوع کرونا و... پیشنهادی به 
دولت نداد. این موضوع سبب شد تا کمیسیون اصل ۹0 از پلیس و دستگاه های 
دیگر در این خصوص مطالبه کند، در همین راســتا نیز جلسات مربوط به آن با 
حضور دستگاه های مختلف برگزار و پیشنهاداتی مطرح شد. کلیات بحث بر سر 
این موضوع بود که مبلغ فعلی جرائم حدود شش برابر شود که پلیس راهور با آن 
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باراک اوباما که چهل وچهارمین رئیس جمهور ایالات متحده بود و 
توانست در انتخابات ۲01۲ مجدداً رئیس جمهور این کشور شود، 

دلیل موفقیت خود را »برخی دستیاران ارشد« می داند که مسئولیت 
کارزار انتخاباتی اش را برعهده داشتند؛ به همین دلیل او از رویکرد جو بایدن 
که کاری با مشاوران و دســتیارانش در کاخ سفید ندارد، انتقاد کرد. افراد 
مطلعی که نام خود را فاش نکردند، به روزنامه واشنگتن پست گفتند، اوباما 
به هیچ چیز خاصی در ساختار کارزار انتخاباتی اشاره نکرد؛ اما پیشنهاد 
داد همزمان با اینکه ترامپ ظاهراً نامزد پیشــتاز حزب جمهوری خواهان 
اســت، کارزار جو بایدن باید »جســورانه و به طور جدی بــه کار خود ادامه 
دهد«. رئیس جمهور اسبق آمریکا به هیچ شخص خاصی برای استخدام 
اشــاره نکرد، اما ظاهراً گفته که دیوید پلوف، استراتژیست ارشد اوباما که 
رقابت های انتخاباتی ۲008 او را رهبری می کرد، مثال شــخصی اســت 
که می تواند به بایدن کمک کند. کارزار انتخاباتی جو بایدن و ســخنگوی 
باراک اوباما به درخواست اظهارنظر از سوی روزنامه واشنگتن پست پاسخ 
نداده اند. هشدار اوباما به بایدن و مشاورانش در شرایطی صورت می گیرد 
که نظرســنجی ها از افت شدید موقعیت رئیس جمهوری کنونی حکایت 
دارد. از جمله، نتایج نظرســنجی جدید از ســوی شــرکت افکارســنجی 
»آمریکن ریســرچ گروپ« که در بازه زمانی 1۷ الی ۲0 دســامبر )۲۶ الی 
۲۹ آذر( انجام شد، نشان می دهد، تنها 3۷ درصد از آمریکایی ها عملکرد 
جو بایدن را در ریاست جمهوری کشورشان تایید می کنند، درحالی که ۵۷ 

درصد گفته اند عملکرد او را تایید نمی کنند.

نگرانی فراتر از انتخابات �
هشدار اوباما به بایدن اما به نظر می رسد مسئله ای فراتر از یک مسئله حزبی 
و انتخاباتی باشد. تقویت گرایش راست رادیکال در میان جمهوری خواهان که 
با پشتوانه ناشی از شکاف و دوقطبی آشتی ناپذیر درون جامعه آمریکا همراه 
بوده است، سال هاست نظریه پردازان، تحلیلگران و کنشگران میانه رو آمریکایی 
را نگران کرده است. نه فقط دموکرات های انسان گرا و تاحدی آرمان گرا چون 
اوبامــا که حتی برخی چهره ها از طیف های ریشــه دار حزب جمهوری خواه 
نیز در این نگرانی همراه هســتند. چنان که در انتخابــات ۲0۲0 که صحنه 
رقابت نزدیک بایدن و ترامپ بــود، جمهوری خواهان محافظه کار و نامداری 
چــون کالین پــاول، وزیر امورخارجــه دولت جورج بــوش، از بایدن حمایت 
کردند. مایکل هیدن )رئیس اسبق سازمان سیا(، ویلیام وبستر )رئیس اسبق 
اف بی آی و ســازمان سیا(، مایکل لیتر )مدیر اســبق اطلاعات ملی آمریکا( 
و مایــک دانلی )وزیر اســبق نیروی هوایی ایالات متحــده( از جمله مقامات 

امنیتی و اطلاعاتی ارشــد سابق همسو با جمهوری خواهان بودند 
که در بیانیه ای با انتخاب مجدد ترامپ مخالفت کردند و نشان دادند 
بقای رئیس جمهوری وقت آمریکا در کاخ سفید، فراتر از رقابتی حزبی و 
سیاسی، خطرات امنیتی را متوجه ایالات متحده می سازد. از سوی دیگر، در 
عرصه جهانی نیز دولت های راست رادیکال و اقتدارگرا در حال تقویت هستند 
که فضای بین المللی را به سمت تنش و درگیری های بیشتر سوق داده اند. در 
شــرایط کنونی، دو جنگ عمده با محوریت دولت تندرو بنیامین نتانیاهو در 
خاورمیانه و ولادیمیر پوتین اقتدارگرا در اوکراین، در جریان است و چشم انداز 
روشنی هم از پایان آنها در کوتاه مدت دیده نمی شود. چنان که جنگ فرسایشی 
اوکراین، غرب و به ویژه آمریــکا و دولت بایدن را در ادامه حمایت های مالی از 
این کشور دچار تردید و گسست جدی کرده است؛ موضوعی که تاثیر منفی 
خــود را بر پایگاه اجتماعی و موقعیت بایدن در میان رای دهندگان آمریکایی 
نیز برجای گذاشته است. چنانکه نظرسنجی جدیدی که تلگراف دیروز منتشر 
کرد، نشان می دهد یک سوم از رای دهندگان در ایالت های چرخشی آمریکا 
می گویند، این کشور »بیش از اندازه« از اوکراین حمایت می کند، درحالیکه 
درصد بسیاری از مردم در پنج ایالت از این شش ایالت می گویند این کمک ها 
باید قطع شــوند. )»ایالات چرخشــی« کلیدی ترین ایالت هــا در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا هستند که گرایش حزبی مشخصی ندارند و به همین 
دلیل هم نامزد دموکرات و هم کاندیدای جمهوری خواه در آن ها شانس پیروزی 
دارند(. همزمان، سیاست های دولت آمریکا در قبال جنگ اسرائیل و غزه، با 
انتقادهایی تند از هر دو ســو مواجه اســت. از یک طرف، طیف های حامی 
حقوق بشــر به اعتراضات شدید علیه حمایت آمریکا از اسرائیل و مخالفت با 
قطعنامه های آتش بس فوری روی آورده اند و از طرف دیگر، آیپک و لابی های 
یهودی در آمریکا و خود دولت نتانیاهو حمایت های بایدن و سفرهای مکرر او 
و دولتمردانش به منطقه را ناکافی می دانند و از انتقادهای تلویحی دولتمردان 
آمریکا ناراضی هستند. در چنین شرایطی که سران کشورهای مهمی چون 
چین و هند هم، به ســمت اقتدارگرایی و راســتگرایی بیشتر در حال حرکت 
هستند و اروپای خسته از انبوه مهاجران نیز بیش از پیش، شبح راست افراطی 
را از آلمان و ایتالیا تا فرانسه و هلند بالای سر خود می بیند؛ بازگشت چهره ای 
چون ترامپ به کاخ ســفید )و یا جمهوری خواهان همسوی او همچون نیکی 
هیلی( همچون میخی بر تابوت آرمان های حقوق بشری و لیبرالیسم در عرصه 
جهانی عمل خواهد کرد. رخدادی که می تواند دولت های غیردموکراتیک و 
گرایش های رادیکال را در داخل کشورها و رویکردهای میلیتاریستی در نقاط 
بحران خیز جهان تقویت کند. چنین چشم انداز هراسناکی است که چهره ای 
چون اوباما را که دل داده آرمان های مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر و صلح و 
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 سه برابر شدن 
جریمه های رانندگی؟  

مخالفت کرد و با پیشــنهاد پلیس بنا بر این شد که مبلغ جرائم رانندگی به طور 
میانگین حدود 3/1 برابر افزایش پیدا کند. همچنین اینطور شد که رقم جرائم 
برای سراسر کشور باشد و دیگر شهر و روستا و شهرهای کوچک و بزرگ و... دارای 
تغییر نباشند.« او با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون قضایی دولت با ریاست 
وزیر دادگستری نیز مورد بحث قرار گرفت، افزود: »در نهایت در این جلسه این 
موضوع تصویب شــد و به هیئت دولت رفت و به محض تصویب برای اجرا ابلاغ 

خواهد شد.«
رئیس ســابق پلیس راهور فراجا در پاسخ به این سوال که مبلغ تمام جرائم 
رانندگی 3/1 برابر خواهد شد؟ تاکید کرد: »این افزایش به طور میانگین و درمورد 
کلیات اســت. طبیعتاً در مورد تخلفات حادثه ســاز ممکن است میزان افزایش 
بیشتر باشد و در مورد برخی دیگر از تخلفات نیز میزان افزایش کمتر باشد. برابر 
ماده 118 قانون برنامه ششــم توسعه، رقم جرائم، محل درآمد و در واقع عایدی 
برای پلیس نداشت. در این ماده صراحتاً تاکید شده، دستگاه هایی که جریمه 
کنند، امکان برداشت ندارند. برابر قانون مبالغی از این رقم جرائم به وزارت کشور و 
وزارت راه داده می شود تا با استفاده از آن برای اصلاح نقاط حادثه خیز ترافیکی، 
توســعه دوربین ها و تجهیزات و... اقدام شــود. همچنین رقمی هم در اختیار 

صندوق تامین توسعه خسارات بدنی قرار خواهد گرفت.«
هادیانفر در پاسخ به این سوال که افزایش رقم جرائم رانندگی چه زمانی اجرا 
خواهد شد؟ تاکید کرد: »این  موارد در اختیار دولت محترم است. هیئت دولت 
باید موضوع را تصویــب و ابلاغ کند و هر زمان که این اتفاق بیفتد پلیس راهور 
مکلف اســت که آن را اجرا کند. ضمن آنکه هیچ کد جدیدی به جرائم رانندگی 

اضافه نشده است.«
فرهنگسازی با افزایش جریمه �

در ایــن میــان پربیــراه نیســت اگر بگوییــم بیشــترین تخلفات توســط 
موتورسیکلت ها رخ می دهد اما پلیس گاهی با طرح های مقطعی مانند »موتوریار 
پلیس«، »طرح 10 با هدف ســاماندهی تردد موتورسیکلت سواران«، »اجرای 
طرح غدیر با هدف توقیف موتورسیکلت های متخلف و فاقد مدارک« و... درصدد 
مقابله با تخلفات موتورســواران برمی آید اما این طرح ها با کمترین خروجی به 
پایان می رســند و تاکنون نتوانسته اند راه حل مناسبی در راستای فرهنگسازی 
باشند و گاهی هم به ضدفرهنگ تبدیل شده اند چراکه موتورسواران برای آنکه به 

دام طرح های پلیس گرفتار نشوند، به تخلف بیشتر دست می زنند.
از ســوی دیگر در کنار افزایش جرائم رانندگی باید فرهنگ سازی نیز انجام 
شود. کمتر کسی اســت که نقش پررنگ کاراکتر »سیاه ســاکتی« را در اشاعه 
برخی فرهنگ های رانندگی مانند بســتن کمربند و عبور از چــراغ قرمز انکار 

بررسی پیشنهاد جدید پلیس برای کاهش تخلفات 
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ادامه سرمقاله

موضوعی که در نهایت به دلیل شواهد و قرائن جدی پذیرفته و 
معلوم شد که علت سقوط نقص فنی نبود و به وسیله اصابت دو 
فروند موشــک صورت گرفته است. مسئله اصلی در ابتدا این 
بود که چرا در آن روز که حملات موشکی ایران به پایگاه آمریکا 
در عراق انجام شــد، دســتور توقــف پروازها به ویــژه در تهران 
داده نشــد؟ این مســئله ای اســت که تاکنون پاســخ درخوری 
برای آن داده نشــده است. نکته دوم اینکه چرا با علم بر اینکه 
هواپیما به علت اصابت موشک ســقوط کرده، بلافاصله قبول 
مسئولیت نشد و ادعاهای خلاف واقع مطرح شد؟ نکته بعدی 
اینکه اگر این شــلیک اشــتباهی رخ داده، چرا چنین شده؟ و 
چرا دومین شلیک نیز انجام شده است؟ موضوعات بعدی نیز 
در نحوه جمع آوری آثار هواپیمای ســاقط شده و تحویل مدارک 

و وســایل شــخصی به بازماندگان و کیفیت برخورد با آنان و ... 
مسیر دادرســی و ادعاهای خانواده های جان باختگان همگی 
موجب می شــوند کــه نگاهی منفی نســبت به سیاســت های 
رســمی و صداقــت آن شــکل بگیرد و پــس از آن هیــچ گاه این 
بدبینی ترمیم نشد که بدتر شد. رسیدگی قضایی نیز نتوانست 
حداقل های مورد انتظار خانواده های قربانیان را فراهم کند. در 
کنار اینها نحوه اطلاع رســانی در خصوص این اتفاق، طرف های 
 ذینفــع خارجی را نیز قانع نکرده اســت و همچنــان پرونده آن 

در کش و قوس است.
در طول این 45 سال، ســال 98 نقطه عطف و بسیار ویژه 
اســت و سقوط هواپیما، ویژه ترین مورد از رویدادهای پیاپی و 

تأثرآور این سال است.

نگاه هم میهن

رخ می دهد و افرادی هســتند که تعادل ندارند، ستمکار 
هستند و دست به چنین جنایت هایی می زنند. این مسئله 
اگرچــه منطقی و پذیرفتنی اســت، اما یک موضوع دیگر 
نیز مطرح می شود که شــاید جزو مطالبات و پرسش های 
مهم جامعه باشد. درحالی که نا امنی هایی از این دست در 
جامعه به چشــم می خورد چرا مسئله حجاب باید در مرکز 
سیاست کشور و همچنین توجه و سیاستگذاری مسئولان 
قــرار بگیرد. چرا همــه نیروها باید تمام قد درگیر مســئله 
حجاب شوند و برای آن خط و نشان بکشند به طوری که از 
رسیدگی به مواردی چون ناامنی و فساد جا بمانند. شاید 
بگویید این پیش فرض اشتباه است و چنین جنایت هایی 
دلایل کارشناسی و فنی فراوانی دارد و این طور نیست که 
توان بیشتر نیروها صرف مقابله با بی حجابی شده باشد. 
اگرچه پذیرفتن این مســئله شاید دشوار باشد، اما باز هم 
قبــول، می پذیریم، امــا باز هم نمی توانیــم منکر افزایش 
ناامنــی اجتماعی و احســاس ناامنی گســترده در میان 
مردم شــویم. از یک طرف میزان جــرم، جنایت، تجاوز و 
دزدی در جامعــه فراوان مشــاهده می شــود؛ به طوری که 
هر کدام از ما شــاهد یک یا چند مورد دزدی و خشونت در 
میان اطرافیان مان بوده ایم. بیست سال پیش مگر چنین 
شــرایطی در جامعه به چشــم می خــورد؟ از طرف دیگر 
جامعه احســاس نبود امنیت می کند که این حس تنها به 
جرائم بســتگی ندارد بلکه به میزان اعتماد اجتماعی نیز 

بر می گردد. 
در موضوع تجاوزهای اخیر که به شــکل سلســله وار 
صورت گرفته اســت، این انتظار وجود دارد که مســئله 
با حساســیت های مضاعف و استفاده از همه امکانات و 
تمام وقت مورد رســیدگی قرار می گرفت. البته اطلاعات 
و مســتندات ما درباره این حادثه کافی نیســت و پلیس 
و دســتگاه قضایــی لازم اســت اطلاع رســانی کننــد، 
امــا در پرونده حساســی چون ســرقت های مســلحانه 
خشــن به همــراه تجــاوز قاعدتــاً می بایســت با صرف 
وقت بیست  وچهارســاعته و اســتفاده از همــه امکانات 
به شــکل ویــژه به ایــن پرونــده ورود می شــد. امــا این 

سلسله سرقت های مسلحانه به طول انجامید.
 به هر حال در شرایطی که جامعه ما گرفتار این مسائل 
اســت، منطقی نیست پلیس درگیر مسائل متفرقه باشد. 
چون جامعه مســئولیت رســیدگی به جــرم و جنایت را از 
پلیس می خواهــد، اما نظام سیاســی نقش های دیگری 
برای نیــروی انتظامی تعریف می کند که جــزو وظایف او 
نیســت. نتیجه چنین سیاســتگذاری هایی این است  که 
حــس اعتماد جامعــه به نیــروی انتظامی کاهــش پیدا 
می کنــد. چون از نــگاه جامعه، حضور نیــروی انتظامی 
درجایی که باید فعال باشــد، کم رنگ است و درجایی که 
جامعه انتظارش را ندارد و حتی منتقد حضور پلیس است، 
پررنگ تر ظاهر می شود. حتی با حضور مضاعف نیروهایی 
از ســایر نهادهــا مواجه می شــود که نتیجــه آن جریمه و 
برخوردهایی اســت که می دانیم. این موارد حس اعتماد 
را در جامعــه از بیــن می برد. پس هنگامی کــه اتفاقی به 
هولناکی این سرقت ها و تجاوزهای سریالی رخ می دهد، 
جامعه ناامید، بی اعتماد، ســرخورده و عصبانی می شود 
که هر کدام تبعات خاص خودش را دارد. از سوی دیگر به 
نظر می رسد که پلیس حس همدردی خودش با جامعه را 
از دست داده است. همچنان که جامعه نیز متقابلًا حس 
اعتماد خودش را تا حد زیادی از دست داده است. وقتی 
اعتماد نباشد همدردی هم نخواهد بود. اعتماد اجتماعی 
مانند یک شیرازه تمام بخش های جامعه را به یکدیگر پیوند 
می دهد و از پراکندگی آنها جلوگیری می کند. بی اعتمادی 
افراد به یکدیگر و به ســاختار سیاســی، باعــث بروز انواع 
بزهکاری ها و جرم و جنایت از یک طرف و همچنین فساد 
و رانت و دروغ و اختلاس از ســوی دیگر می شود. پس دور 
از ذهن نیســت که ارزش های اخلاقی هــر روز در جامعه 
رنگ می بازد و جرم و جنایت پررنگ تر می شــود. در چنین 
شرایطی ما مردم می مانیم و اندوه رسوایی هایی که هر بار 

نظاره می کنیم.

شش مرد خشن، بی رحم، تبهکار و بی وجدان، مسلحانه به 
خانه ها دستبرد می زدند و بدتر اینکه به زنان مقابل چشم 
شوهران شان تجاوز می کردند. این شیوه تباه را در چندین 
سرقت تکرار کردند. اکنون پس از تکرار چندباره این شیوه 
وحشیانه به دام افتاده  اند. البته که خیلی هم دیر و کاملًا 
اتفاقی توسط یکی از قربانیان در خیابان، یکی از اعضای 
باند خفاشــان ســیاه را دید، با او درگیر شد، پلیس را خبر 
کرد، و درنهایت از طریق او، ســایر اعضای باند دســتگیر 
شدند. اکنون هر چه بگوییم و هر چه بنویسیم، نمی توانیم 
حق مطلب را ادا کنیم، از بس که این سلسله ســرقت ها و 

تجاوزها هولناک و تکان دهنده است.
چندین ســال پیــش در دوره ای که کشــور با مدیریت 
»احمدی نــژادی« بــه ورطه ســقوط می افتاد، بــه تدریج 
دزدی هــا، فســاد و اختــلاس رشــد چشــمگیری پیــدا 
کرد. کارشناســان هشــدار می دادند که اگــر جلوی این 
رانت های بی ســابقه، مدیریت ناکارآمــد و همچنین تورم، 
فســاد و دروغگویی گرفته نشود، شــرایطی پیش می آید 
که گرانی هــای فزاینده بر تن جامعه زخم می زند و هر روز 
که چاره ای اندیشــیده نشــود، این زخم ناسور، عمیق تر 
می شود و امیدی به بهبودی کمتر. نتیجه اینکه شرایطی 
در جامعه پیش می آید که مردم کمتر حس امنیت می کنند 
و شــاید روزی برســد که مردم حتی در خانه هایشــان هم 
احساس امنیت نداشته  باشــند. روزی که فقر و نابرابری 
بیــداد می کنــد، گرانی ها کمر مردم را شکســته اســت و 

بزهکاری در جامعه بیشتر از قبل مشاهده می شود.
عالمــان، دانایان و محققان به کــرات اخطار دادند که 
چنین شــیوه های مدیریتی به شــدت ناصواب و نادرست 
اســت و باید به جای مدیــران رانت خوار و افــراد متملق، 
چاپلوس با مدیریت شــعاری که به فکر جیب و منافع شان 
هســتند، از افرادی استفاده شود که قابلیت های اجرایی 
و توانایی هــای مدیریتی داشــته باشــند، وگرنه ســرعت 
فروپاشی جامعه و  زوال اقتصادی بیشتر و بیشتر می شود. 
اما این هشــدارها جدی گرفته نشد و اوضاع نه تنها بهبود 

پیدا نکرد که هر روز بدتر و بدتر شد.
اکنــون شــاهد اســتقرار مدیریتی یکدســت در همه 
عرصه هــا هســتیم. چنیــن یکدســتی ای در حاکمیــت 
کشــور در 44 ســال گذشته ســابقه نداشته اســت اما در 
همچنان بر روی همان پاشــنه می چرخــد. ناکارآمدی در 
همه عرصه های کشور ریشــه دوانده است. نتیجه چنین 
وضعیتی، افزایش حس ناامنی در کشــور اســت. دزدی 
و ســرقت تنه به تنه اختلاس می زند. روزی نیســت که از 

اطرافیان خودمان خبری درباره یک اتفاق تلخ نشنویم. 
امــا این بار داســتان متفاوت اســت. در خانه خودتان 
نشســته اید که ناگهــان مردانی ناخلف و هــرز، خبیث و 
بدطینت، تبهکار و فاسد به زور وارد می شوند، بیم و هراس 
ایجاد می کنند، به زورِ اســلحه، دســت و پای اهالی خانه 
را می بندند، شــروع می کنند به ضرب و شــتم ساکنان تا 
جای طلا و ســکه و ارز و وسایل ارزشمند را پیدا کنند، اما 
متاســفانه ماجرا به همین دزدی ختم نمی شود. دست و 
پای زن را باز می کنند و مقابل دیدگان شوهر به شنیع ترین 
شکل به او تجاوز می کنند. حتماً ماجرای کشیدن خلخال 
از پــای زن یهودی را شــنیده اید و جمله تکان دهنده امام 
علی )ع( که فرمودند اگر به خاطر این حادثه مسلمانی از 

شدت تأسف و اندوه بمیرد، ملامتی بر او نیست. 
این اتفاق در جامعه ای با ادعای اسلامی بودن، چندین 
و چنــد بار تکرار شــده اســت، حتی چند ســال پیش در 
خمینی شــهر اصفهان نیز رخ داده است. اما چرا شرایط 
جامعه باید به جایی برسد که شاهد چنین اتفاقاتی باشیم؟ 
ممکن است پاسخ دهید چنین اتفاق هایی در همه جوامع 

هر روز با اندوه نظاره می کنیم
درباره تجاوزهای زنجیره ای باند خفاشان سیاه پایتخت
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